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  چکيده

التحصيلي از دارالفنون و پيش از پس از فارغ ،)الدولهاعلم( يقفث خانليخلدکتر 

: عزيمت به فرنگ، دو رساله در موضوع زمان و مكان ترجمه و تأليف كرده است

در رسالة اول ـ که در شمارة پيشين مجله معرفي و منتشر شد ـ او به بحث در 

در رسالة دوم که در . باب ايدة مکان و زمان متناهي و نامتناهي پرداخته است

و منتشر ميشود و شامل ترجمة بخش کوتاهي از يک کتاب  اين شماره معرفي

فلسفي از ويکتور کوزن، فيلسوف قرن نوزدهم فرانسه است، مسئله جوهر مفصل 

  .بودن يا نبودن زمان و مکان مطرح شده است

  زمان، مکان، جوهر، صفت، نسبت :ها كليد واژه

*      *      *  

پزشک،  )ق.ه ۱۲۷۰ق ـ .ه ۱۳۶۳/ش۱۳۲۳( الدولهاعلمي قفث خانليخلدکتر 
 رانيدر ا ديجد طبآموختگان دانش نياز نخست و دورة قاجارو مترجم  سندهينو

                                                 
اردکاني و براي دانشگاه تهـران انجـام شـده و در     است که زير نظر دکتر داوري اين نوشته، فصلي از پژوهشي. ١

 تـاريخ فلسـفه  مجلـة   ۱۳بخـش اول ايـن نوشـته در شـمارة     . ام مند شـده  بسيار بهرايشان   آن از راهنمايي
 .بچاپ رسيده است) ۱۳۹۲تابستان (

  ranjbar.r@gmail.com ؛)سوربن جديد(ري دانشگاه پاريس سه دانشجوي دکت ٢.
  ۲۸/۸/۹۲: تاريخ تأييد                    ۳/۷/۹۲ :تاريخ دريافت
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این نام اشتباه است.درست : ژول سیمون
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۱۴۸ 

کتابها و رسالات زيادي نوشته يا به فارسي ترجمه ، او طي عمر طولاني خود. است
هاي گوناگون علمي از قبيل پزشکي، شيمي، رياضي، اين کتابها زمينه. کرده است

او همچنين . ات، اخلاق و حتي بعضي مباحث خرافي را دربرميگيرندفلسفه، ادبي
ثقفي مقالات و . آثاري در زمينة ادبيات فارسي به فرانسوي ترجمه کرده است

اين يادداشتها در  ةيادداشتهايي را هم براي مطبوعات زمان خود نوشته است؛ عمد
ميرزا يريت به مد) ق.ه ۱۳۳۳ق ـ .ه ۱۳۴۳/ش۱۳۰۳(» ستارة ايران«روزنامة 

 )ق.ه ۱۳۳۲ـ  ۱۳۳۵( »عصر جديد«، مجلة هفتگي )السلطانکمال(خان صبا حسين
ه ۱۳۴۲/ش۱۳۰۲ـ۱۳۰۹(» پهلوي« يهفتگو مجلة  )١(يثقف الحميدعبدبه مديريت 

فهرست عناوين و . آرا بچاپ رسيده استبه مديريت ياور حسينعلي رزم) ق.
  )٢(:هاي وي عبارتند ازمشخصات کتابها و رساله

  فلسفه   ●

: نسخة کتابخانة ملي. (ق، نسخة خطي.ه ۱۳۰۹تأليف و ترجمه، : زمان و مکان. ۱

  )٣()ف۲/۱۰۲۹

نسخة کتابخانة . (ق، نسخة خطي.ه ۱۳۰۹ترجمه، نوشتة ژول سيمون، : زمان و مکان. ۲

  )ف۳/۱۰۲۹: ملي

  )رياضي، فيزيک و شيمي(علوم پايه  ●

  )٤(.نسخة خطي: جبر و مقابله. ۳

  )٥(.صفحه، چاپ سنگي۱۲۴ق، جيبي، .ه ۱۳۱۶طهران، : رساله در حساب .۴

  )٦(.ترجمه از فرانسه، نسخة خطي؛ طرز ساختن و موارد استعمال پرگار: پرگار متناسبه. ۵

    )٧(.مثلثات و لوگاريتم. ۶
   )٨(.طهران، رقعي، چاپ سنگي: رساله در فيزيک. ۷

   )٩(.ترجمه): در فيزيک(علم الاشياء . ۸

ق، طهران، جيبي، .ه ۱۳۰۸تأليف، ): حکمت طبيعي(رساله در علم شيمي . ۹

مقدمه در مطالب : صفحه، چاپ سنگي؛ کتاب درسي مشتمل بر يک مقدمه و سه مقاله۳۱۸

نسخة . (فلزات؛ مقالة دوم در فلزات؛ مقالة سوم در اجسام آليهعموميه؛ مقالة اول در شبه

  )Tـ۱۲۴: کتابخانة دانشگاه تهران
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  )نجوم و کشاورزي(علوم کاربردي  ●

   )١٠(.رساله در اسطرلاب. ۱۰

در حرکات ) ۱: شامل دو مقاله ،ترجمه )١١(:ترجمة کتاب مسيو ولونه. ۱۱

در سطح زمين و حرکت آن ) ۲روزي و شکل زمين و آفتاب و ماه و باقي سيارات؛  شبانه

    )١٢(.جهان شمسي و چگونگي ثوابت و ناطحات السحاب و ماهيت ثوابت و حرکت انتقالي

ق، نسخة خطي؛ از مطالب روزنامة فيگارو .ه ۱۳۰۹ترجمه، : رساله در زراعت. ۱۲

نسخة . (، وزيرمختار فرانسه در ايران ترجمه شده است١که به درخواست موسيو دوبالو

  )ف۱/۱۰۲۹: کتابخانة ملي

  پزشکي ●

ق، نسخة .ه ۱۳۰۵ترجمه، تقريرات درس دکترآلبو، : رساله در طراپوتيک. ۱۳

  )۵ـ ۱۵۴۲۲: نسخة کتابخانة ملي. (خطي

. صفحه، نسخة خطي۱۹۵ق، .ه ۱۳۰۶ترجمه، نوشتة دکتر آلبو، : جراحي. ۱۴

 )۵ـ ۱۱۰۰۰: نسخة کتابخانة ملي(

صفحه، نسخة ۱۶۲ق، .ه ۱۳۰۶ترجمه، نوشتة دکتر آلبو، : نيکدرسهاي کلي. ۱۵

  )۵ـ ۱۱۰۰۰: نسخة کتابخانة ملي. (خطي

نسخة . (برگ، نسخة خطي ۹۴ق، .ه ۱۳۰۸ترجمه، : الجات با آبرساله در مع. ۱۶

 )۵ـ ۱۰۸۷۰: کتابخانة ملي

، )١٣(ترجمه، نوشتة ماطياس دووال: عمومي و خصوصي و سلولي فيزيلوژي. ۱۷

  )Tـ۹۸: دانشگاه تهران. (صفحه، چاپ سنگي۴۴۷
   )١٤(.رساله در معالجة سوختگيها. ۱۸

   )١٥(.تهران، رقعي: رساله در پاتولوژي. ۱۹

    )١٦(.رساله در تشريح. ۲۰

  لغت ●

، ۲ق، طهران، مطبعة مباركة شاهنشاهي، چ.ه ۱۳۲۱تأليف،: ناصري اللغةفرائد . ۲۱

                                                 
1. De Balloy 
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در باب زمان و مکان ؛ یک ترجمۀ فلسفی از دورۀ قاجار
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۱۵۰ 

  )Dـ ۴۷۵: کتابخانة دانشگاه تهران. (صفحه، چاپ سربي۳۳۲جيبي، 

 ،]ش۱۳۱۶احتمالاً [تأليف : فرهنگ فارسي ـ فرانسه با شواهد شعري. ۲۲
 .، تهران، انتشارات وحيد۱۳۶۶اعزاز،  بکوشش حسين ثقفي

  )١٧(.لغت مفصل فرانسه به فارسي. ۲۳

   )١٨(.لغت طبي. ۲۴

  ادبيات ●

۲۵ .Jardin des délices : م، پاريس، انتشارات .۱۸۹۷، )به فرانسوي(همکار ترجمه

Mercure de Franceزبان بخصوص نظامي، اميرخسرو  ؛ داستانهايي از شعراي فارسي

-: در پاريس BULACکتابخانة دانشگاهي زبان و تمدنها ( )١٩(.دهلوي و هاتف اصفهاني

BIULO HH.X.37 ( 

ق، طهران، .ه ۱۳۲۲ترجمه، نوشتة ژول لرمينا،  )٢٠(:پسر کنت دو منت کريسطو. ۲۶

: نسخة کتابخانة ملي. (صفحه، چاپ سنگي ۶۱۸، مصور، )شش کتاب در يک مجلد(رحلي 

  )۶ـ۱۹۹۲۲

    )٢٢)(٢١().طريبوله(: داستان معروف به مسخرة درباري. ۲۷

  حکايات و نصايح ●

. السلطنه چاپ سنگي؛ به درخواست صمصام. ق.ه ۱۳۰۹تأليف، طهران، : نامهتربيت. ۲۸

  )۶ـ ۵۷۱۰: نسخة کتابخانة ملي(

ق، طهران، شرکت .ه ۱۳۲۸، ۱ترجمه و تأليف، چ: کتاب کلاسيک صد حکايت. ۲۹

 )Dـ  ۷۰۵: کتابخانة دانشگاه تهران. (صفحه، چاپ سنگي۸۲علمي، جيبي، 

+  ۸۸ق، طهران، جيبي، .ه ۱۳۳۵: کليد زندگاني يا هزار و يک نصيحت. ۳۰

 .) صفحه، چاپ سربي۱۶۴ش، طهران، جيبي، ۱۳۱۸، ۲چ. (صفحه، چاپ سنگي۱۵۵

، طهران، )٢٣(ق.ه ۱۳۳۹تأليف و ترجمه، : )منتخبات ثقفي(خردنامة جاودان . ۳۱

يي از حکايات و قصص کتب ايراني و اروپايي به نظم و  صفحه، چاپ سنگي؛ مجموعه۴۲۲

  )Dـ  ۵۴۴: نسخة کتابخانة دانشگاه تهران. (نثر
   )٢٥(.]چاپ سنگي ،ق.ه [۱۳۰۵، )٢٤(هاي لافنطنترجمه، افسانه: تحفة نوروزي. ۳۲

. صفحه، چاپ سربي ۵۶۴ش، طهران، جيبي، ۱۳۰۸تأليف، : حکايتهزار و يک . ۳۳

RR
Texte surligné 
حذف شود
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« هـ.ق » : لطفاً جذف شود.چون تردید دارم درست باشد و الان هم امکان کنترل ندارم
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  )صفحه، چاپ سربي۴۵۰ش، طهران، رقعي، ۱۳۱۸، ۲چ(

   )٢٦(.فرائد النصايح. ۳۴

   )٢٧(.صد و پنجاه حکايت. ۳۵

  روح و روانشناسي ●

ش، طهران، جامعة ۱۳۰۸تأليف و ترجمه، : الروح فةمقالة معر يک و هفتاد. ۳۶

؛ از کتابها و مجلات )ش۱۳۱۹، ۲چ. (صفحه، چاپ سربي۳۱۸معارف ايران، جيبي، 

 )٢٩(.پل ژيبه شناسيروحو  )٢٨(کاميل فلاماريون قبل از مرگفرنگي همچون کتاب 

  )Dـ  ۶۹: نسخة کتابخانة دانشگاه تهران(

صفحه، چاپ ۲۰+۱۸۳جيبي، ش، طهران، ۱۳۱۳ترجمه، : کليد سعادت. ۳۷

، کاميل فلاماريون، )٣٠(تکثر عوالم مسکوني: سربي؛ اين کتاب شامل چهار مطلب است

، ترجمة ميرزا محمودخان )٣١(خان ثقفي؛ حلّ معماي حيات، لئون دنيترجمة خليل

وحيدسعد وحيدالدوله؛ نُه حکايت از مرقومات يکي از ارواح، ترجمة دوستمحمدخان 

وله؛ کليد تمدن، تأليف ميرزا محمودخان وحيدسعد وحيدالدوله در الدمعيري اعتصام

 )Dـ  ۹۸: نسخة کتابخانة دانشگاه تهران. (باب طرز نگارش زبان فارسي با حروف فرنگي

ترجمه و تأليف، به مشارکت دکتر  :يرمرئيدر عالم غ يد شناساييکل. ۳۸

  . صفحه، چاپ سربي۲۰۲ش، طهران، جيبي، ۱۳۱۵السلطنه،  عليرضا بهرامي مهذب

  )٣٢(.عود ارواح. ۳۹

  يادداشتها و خاطرات ●

ش، طهران، مطبعة مجلس، ۱۳۱۴تأليف، : صد و پنجاه مقاله يادگار عصر جديد. ۴۰

  .شده در روزنامة عصر جديدصفحه، چاپ سربي؛ مجموعة يادداشتهاي چاپ ۴۵۹جيبي، 
صفحه، چاپ سربي؛ آخرين ۲۹۶ش، طهران، جيبي، ۱۳۲۲تأليف، : مقالات گوناگون. ۴۱

يي است از حکايات و حوادث و وقايع تاريخي دورة قاجار، بخصوص وقايع اثر ثقفي که مجموعه

  .سلطنت مظفرالدين شاه

. ثقفي، نسخة خطي به قلم و خط: سفرنامة سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا. ۴۲

   )٣٤(.نگهداري ميشود )٣٣(اين نسخه در کتابخانة سلطنتي

صفحه، ۷۹تا، طهران، جيبي، ، بي)٣٥(تصحيح و تحرير، تأليف شيخ نظرعلي: خردنامه. ۴۳
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Highlight
منتخبی از منتخبی : اضافه شود
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 . چاپ سربي

وبيش خان ثقفي ميتوانيم آنها را نتيجة سه دورة کمبا نگاهي به فهرست آثار خليل

  : مشخص از زندگي وي بدانيم

تا ) ق.ه ۱۳۰۵(در اين دوره که از اواخر تحصيل در دارالفنون  :جواني دورة اول،
به نگارش و ترجمة کتابهايي که  را دربرميگيرد، ميرزا خليل) ق.ه ۱۳۱۲(سفر به فرانسه 

؛ )ق.ه ۱۳۰۵( رساله در طراپوتيکبيشتر جنبة علمي و تخصصي دارند، از جمله ترجمة 
؛ ترجمة کتابي )ق.ه ۱۳۰۶( درسهاي کلينيکو  کتاب جراحي؛ ترجمة فيزيلوژيترجمة 

رسالة ؛ ترجمة )ق.ه ۱۳۰۸( رساله در علم شيمي؛ تأليف )ق.ه ۱۳۰۸( در معالجات با آب
) ق.ه ۱۳۰۹( زمان و مکانو ترجمه و تأليف رسالة ) ق.ه ۱۳۰۹( زراعت و فلاحت

به همين دوره از که  رساله در علم شيمياو در يادداشت ابتداي . مشغول بوده است
  :نوشته استهاي خود چنين زندگي وي اختصاص دارد دربارة نوشته

موفق بترجمه و تأليف اکثري از کتب علوم مختلفه و رسائل فنون  ]...[اين بنده 
  )٣٦(.متفرقه از قبيل حکمت الهي و رياضي و طبيعي و طب و لغات و تواريخ و غيرها شده

تا ) ق.ه ۱۳۱۶(در اين دوره که پس از بازگشت از فرانسه  :ميانسالي دورة دوم،
خان بيشتر به ترجمه را دربرميگيرد خليل) ش۱۳۰۰/ ق.ه ۱۳۳۹(زوال سلسلة قاجار 

از جمله کارهاي مهم . و تأليف کتابها و جنگهاي ادبي و اخلاقي مبادرت کرده است
؛ )ق.ه ۱۳۲۲(سطو پسر کنت دومنت کريترجمة کتاب : او در اين دوره عبارتند از

کليد زندگاني يا هزار و يک ؛ )ق.ه ۱۳۲۸( کتاب کلاسيک صد حکايتتأليف 
نامة او در اين دوره فرهنگ). ق.ه ۱۳۳۹( خردنامة جاودان؛ )ق.ه ۱۳۳۵( نصيحت

 .را هم تهيه کرده است) ق.ه  ۱۳۲۰( ناصري اللغةِفرائد فرانسه به فارسي 
قدرت رسيدن رضاخان و حدود سالهاي  در اين دوره که از به :پيري دورة سوم،

خان ثقفي را شامل ميشود، خليل) ش۱۳۲۳(ق تا آخر عمر وي .ه ۱۳۳۹/ش۱۳۰۰
توجه  )٣٧(شناسي شناسي و روحعلاوه بر نگارش پندنامه و خاطرات خود، به موضوع روان

کرده و کتابها و مقالاتي در باب ارواح و تسخير و احضار آنها نوشته و ترجمه کرده است؛ 
؛ ترجمة کتاب )ش۱۳۰۸( الروح فةمقالة معر يک و هفتادکتاب  از جمله تأليف و ترجمة

). ش۱۳۱۵( يرمرئيدر عالم غ يد شناساييکل؛ )ش۱۳۱۳(فلاماريون  تکثر عوالم مسکوني
کشته شدن دو تن از اعضاي . ا قائل به تناسخ روح انسان شده استهاو در اين نوشته

در توجه وي به اين موضوع ) قتل برادرش و خودکشي پسرش(خان خانوادة ميرزا خليل
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آوردن او به مباحث بطور خاص علت روي تأثير نبوده است؛ همچنانکه مرحوم قزويني بي
بسيار طرف علاقة او «جوانش که  روحي را تأثر عميق وي از خودکشي يکي از پسرهاي

   )٣٨(.استدانسته » بوده

  زمان و مکانمعرفي رسالة 

دو رساله در موضوع زمان و مكان » الدوله اعلم«خان ثقفي گفتيم که از ميرزا خليل
يي در باب زراعت، در يک مجلد به  باقي مانده که نسخة خطي آن، همراه با متن رساله

در کتابخانة ملي ايران نگهداري ميشود و مطابق اطلاعات مندرج در » ف۱۰۲۹« ةشمار
خطّ  تهيه و به» عمادالدوله«الملک ميرزا  الامر بديعق و حسب.ه ۱۳۰۹بسال  اين مجلد، 

  . کتابت شده است» الشريعه ةمشکو«محمد شيرازي ميرزا علي
رسالة «ست، با عنوان اما دومين رسالة اين مجموعه که موضوع بحث اين مقاله ا

منتخبي است از » مختصري در زمان و مکان که از کتابهاي ژول سمن ترجمه شده
نوشته و خليل خان ثقفي آن را  )٣٩(دينِ طبيعيدر کتاب  ١مطالبي كه ژول سيمون

ژول . است) دوازده صفحه(از فرانسه به فارسي ترجمه كرده و شامل شش برگ 
فيلسوف و عضو آکادمي فرانسه كه فلسفه را در دانشگاه ) م.۱۸۱۴ـ ۱۸۹۶(سيمون 

سوربن آموخت و بعدها به وزارت آموزش عمومي و رياست هيئت وزيران فرانسه 
 ٢آزاديو ) م.۱۸۵۶( دين طبيعياز كتابهاي او ميتوان به . رسيد) م.۱۹۷۶ـ ۱۹۷۷(
ـ که پيش از اين از  ٣شاگردان ويکتور کوزن ةسيمون در زمر. اشاره كرد) م.۱۸۵۹(

 .او نام برديم ـ بوده و کتابي هم دربارة او نوشته است
 ٤نيتزانتخاب و ترجمه کرده نام لايب دين طبيعيدر قطعاتي که ثقفي از کتاب 

ـ ۱۷۲۹( ٥، و نام کلارک»نيطز ليب«و » نيطز لب«دو بار و بصورت ) م.۱۶۴۶ـ۱۷۱۶(
ذکر نام اين دو بمناسبت نقل . نوشته شده است» موسيو کلاک«هم ) م.۱۶۷۵

اين نامه بخشي از مجموعة . نيتز خطاب به کلارک استبخشي از نامة چهارم لايب

                                                 
1  . Jules François Simon 
2  . La Liberté 
3  . Victor Cousin (1887) 
4  . Gottfried Wilhelm Leibniz 
5  . Samuel Clarke 
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و  ۱۷۱۵طي سالهاي مباحثات مکتوبي است که وي با کلارک، فيلسوف انگليسي 
  )٤٠(.م انجام داده است.۱۷۱۶

  ژول سيمون در ايران

در ادامة بحث و بمناسبت ذکر نام ژول سيمون به سابقة آشنايي ايرانيان با آثار و 
  .يي ميکنيم افکار وي نيز اشاره

هاي خود از ژول سيمون نام برده و مطالبي در نوشته يکي از اولين کساني که .۱
دوازدهمين ) ق.ه  ۱۳۰۱؟ـ( السلطنهتاج. السلطنه استنقل کرده تاج از وي ترجمه و

زبان فرانسه را در نوجواني  و به مکتب رفت يهفت سالگ در ،شاه يندختر ناصرالد
پس از  ،شدميحجاب در مجالس ظاهر دون بود که ب يزنان يناز نخستکه او  .آموخت

 السلطنه در کتابتاج .دجدا شسردار شجاع  خانحسناز همسرش،  مشروطه واقعة
و مطالعة  يدعلوم جد يادگيري ييجدااين ست علت وابه منسوب خاطراتي که 

حالات  يختارکتاب اين  )٤١(.ه استشدشدنش از مذهب ذکر  و جدا يفرنگ يکتابها
السلطنه باشد  نام دارد و چنانچه واقعاً نوشتة تاج السلطنهخانم تاج يزندگان ياما

اطلاعات پنج سال آخر  حال ـ بدليل ثبت هربرا نشان ميدهد و ـ وسعت اطلاعات او 
از دفاع . استتاريخي ارزش  داراي يو مظفر صريشاه و دربار نا ينسلطنت ناصرالد

  )٤٢(.استاز مباحث کتاب ، مساوات و قانون ي، حقوق زنان، آزاديتمشروط
 از فرانسه، نوزدهم قرن اجتماعي اوضاع به اشاره ضمن در اين کتاب نويسنده

مشاهير دانشمند فرانسه که در فلسفة اجتماع بشر «بعنوان يکي از  سيمون ژول
» سرمشق رفتار بزرگان و دانايان«او را  هاي ياد كرده و نوشته» نظري دقيق داشت

 :را چنين نقل كرده است اصلاح حقيقييي از مقدمة كتاب  دانسته و خلاصه

دوستي که ميخواهد معايب کار را رفع کرده، هيأت جامعة  طلب وطن هر اصلاح

خود را به مراتب کمال برساند، بايد بداند کلمات مقدسة آزادي، برادري، 

برابري، دادگري با آنهمه تأثيرات دلپذير که متضمن آن است، وقتي مقرون به 

فرض کنيم براي يکي . فايده ميشود و نتيجه ميدهد که اساس آن استوار باشد 

از طوايف عالم قانوني محتوي تمام شرايط آزادي وضع کرديم؛ معني حريت را 

بر تمام شئونات زندگاني آنها حاکم ساختيم؛ حکام را با معاونين در سر کار و 

آيد؟  بدست مي  از همة اقدامات چه نتيجه. رقباي خارجي مقيد نموديم
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اين طايفه از مقتضيات عصر آگاه که افراد   در صورتي. خوشبختي، آبادي

باشند، از فراهم آوردن موجبات ترقي پيشرفت کار غفلت ننمايند؛ در جادة 

ما . غرضي حرکت کنند؛ به دلالت علم و عمل پيش بروند تا به مقصد برسند بي

از داشتن حريت، اخوت، مساوات، عدالت وقتي منتفع ميشويم که صاحب 

، اقوال فلاسفه و حکماء نظام، اساس هر تجارب تاريخي. کريم باشيم خلق 

شريعت و آئين به ما ميفهماند که مکارم اخلاق روح کالبد نوع بشر، قوت 

   )٤٣(.معنوي اهل عالم، رکن متين کلمة اصلاحات است

يا عنواني نزديک به آن  اصلاح حقيقياما در ميان آثار ژول سيمون، کتاب 
نکتة . نمييابيم و با مرور آثارش نيز نميتوان در آنها عباراتي مشابه اين خطابه يافت

سالهاي بعدي اين خطابه چندباري در آثار گوناگون   قابل ملاحظه آن است که طي
به همين صورت ـ و بدون تحقيق در باب صحت انتساب آن به سيمون ـ نقل شده 

بار، در شمارة اول اولين : دوباري که در مجلة بهار بچاپ رسيده استاز جمله  است؛
، در جريان وقايع پس از مشروطيت و فتح تهران توسط ق.ه ۱۳۲۸سال 

  . ش۱۳۳۵خواهان و سپس در شمارة اول سال  مشروطه
السلطنه چند سال پس از نهضت خان محتشميي هم که ميرزا حسندر رساله

ه، نام ژول سيمون بميان آمده و به سخنان وي استناد نوشت) ق.ه ۱۳۴۰(مشروطه 
ه ۱۲۸۳ش ـ۱۳۲۳(السلطنه اسفندياري خان محتشمميرزا حسن. شده است

، از دولتمردان ردة متوسط در اواخر دورة قاجار که بعدها در حکومت )ش۱۲۴۰/ق.
بر اصول اخلاقي براي  علل بدبختي ما و علاج آنرضاشاه ترقي کرد، در رسالة 

و آخرين عبارات نقل قول  )٤٤(فت معنوي و اصلاح امور بشريت تأکيد کردهپيشر
که البته اين خود نشان از آن دارد  )٤٥(.السلطنه از سيمون را باز نشر کرده است تاج

  .اندالسلطنه را خواندهکم کساني نوشتة منسوب به تاج که دست
االله فضلبن، محمدحسن حجاب پردة دوشيزگاندر رسالة ديگري با عنوان  .۲

يي از او از ژول سيمون نام برده و جمله) ق.ه ۱۳۴۳/ ش۱۳۰۵.ف(حائري مازندراني 
ق در موضوع .ه ۱۳۴۳/ش ۱۳۰۴نويسنده در اين رساله که بسال . نقل کرده است

بنظر فلسفي و اجتماعي و «حجاب نوشته شده، مدعي است مسئلة حجاب را 
نظران اروپايي، از جمله ژول حبسنجيده و جملاتي از صا» اقتصادي و عمراني
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او اين . سيمون، در تأييد نظر خود در باب نابساماني وضع زنان اروپايي آورده است
نقل کرده و از قول سيمون که او را با عنوان  معارف القرن العشرون دائرةجملات را از 

  :علامه اقتصادي و فيلسوف کبير خطاب ميکند، چنين نوشته است

ها و يا بافي و يا مطبعههاي پارچهخود را يا در کارخانه زنان امروز عمر

هاي دولتي ميگذرانند و در مقابل اين زحمات، قدري صاحب پول کارخانه

اند؛ ولي در عوض قامت رعناي اين جمعيت خميده و از سختي و بسياري شده

   )٤٦(.کار، رنگ طبيعي ايشان پريده است

  روش تصحيح رساله

پيشين اين مقاله در باب شيوة تصحيح متن گفته شد،  خشبعلاوه بر آنچه در 
براي تکميل فايدة متن حاضر، پس از جستجو در ميان مجموعة آثار ژول سيمون و 

: ، چند کار ديگر هم صورت گرفتدين طبيعييافتن بخشهاي ترجمه شده در کتاب 
چنانچه اول آنکه معادل فرانسوي اصطلاحات تخصصي ترجمه در پانوشت اضافه شد؛ 

معادل فارسي آن اصطلاح با اصل فرانسوي آن اصلاً مناسبتي نداشت، با قيد عبارت 
براي استفادة بيشتر از اين معادلها در انتهاي اين . بدان اشاره شد» :در متن فرانسه«

بزبان (وبيش تخصصي و مهم موجود در رساله  نوشتار فهرستي از اصطلاحات کم
چنانچه در ترجمة . ه در متن آمده بود، فراهم آمدبه ترتيبي ک) فرانسه و فارسي

يي ناتمام رها شده يا کلمه يا عبارت مهمي در ميان يک جمله از قلم فارسي جمله
شد، اما چنانچه عبارت، جمله يا  افتاده بود، در داخل دو قلاب به متن افزوده

بندي  اگرافپار. مشخص شد ]...[جملاتي ترجمه نشده بود، در داخلِ متن با علامت 
نيز براساس اصل نسخة فرانسوي تجديد شده، اگرچه اين قيد اخير در مواردي به 

که  يعيطب يندمشخصات چاپ اول کتاب . ارتباط مفهومي جملات لطمه زده است
 : است ينمطابقت متن ترجمه شده با متن فرانسه بوده چن يمبنا

Jules Simon, La Religion Naturelle, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 

1856, pp 56-80. 
* * *  
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  :متن رساله

  رِسالة مختصري در زمان و مکان که از کتابهاي ژُول سمن ترجمه شده است

گذارده  ٣آن کتابي ٢نزديک دست و در يکي از خانِـهاي ١]اي[کنيم جعبة فرض مي
کتابرا بيرون آوريم و بجاي آن کتاب ديگري گذاريم ميتوان گفت که در آن  اگر. باشيم
دويم وقتيکه از . اول آنکه داراي کتابي بود: روي داد ٤)کيفيت(سه چگونگي  مثلاًجعبه 

پس خانة جعبه نسبت . سيم آنکه کتاب ديگري در آن جاي گرفت. کتاب خالي بود
و نيز فلان شئ يا شئ ديگر ـ . يا خالي باشد، و ممکن است پر ٥بکتاب جادهنده و حاوي

پس خانة اينجعبه که . جاي توانند گرفت حجم باشند ـ در آن  ـ مشروط بر آنکه همه هم
 ٦توانيم تعيين نمائيم عبارت از مکان يا فضا من آنرا ديده و لمس کرده و ابعاد آنرا مي

  .شناسيم مياست؛ با اين جزئي تفاوت که فضا را نديده، حدي از براي آن ن
جعبه چنين فرض ميکنيم که کتاب را فقط در   ]ي[و نيز دفعة ديگر بجاي خانه

روي ميزي که در برابر چشم است قرار داده باشيم؛ چون آنرا برداريم باز چنان بنظر 
همان کتاب يا چيز  ٧آيد که مکان آن باقي و ثابت، و باز مجدداً جهت جا دادن مي

حال چنين پس در اول پر و بعد از آن خالي است و علي ايديگر حاضر و مهيا است؛ 
  .باشد  ]ي[آيد که بايد يکچيز بنظر مي

اقلّ در کرة زمين و حول و حوش ما هيچوقت ممکن  توان گفت که لا اگرچه مي
نيست مکاني خالي باشد زيرا که بمحض خارج نمودن جسمي که شاغل آن است 

پر  ٨وجود اينها همينقدر از جابجا شدن اجسام، خيالِکند ولي با  فوراً هوا آنرا پر مي
و در صورتيکه خالي باشد  ـ» در آن واقع شده ٩خيال چيزي که اجسام«و خالي و 

  . بخوبي حاصل شده، همين را فضا ناميم} ۱۸{ـ  پر شدن  ]قابلِ[
                                                 

 casier: در متن فرانسه .١
  .هايخانه .٢
 carton: در متن فرانسه .٣
 trois conditions différentes: در متن فرانسه .٤

5. contenant 
6. espace 

 جاودان: در نسخة فارسي .٧
8. idée 
9. corps 
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. الجمله تعريفي کرديم پس مبدأ خيالِ فضا معلوم شده، اسمي بر آن نهاده، في
خيالِ چيزي است که «خيالِ مذکور خيلي ناقص است و چون بگوئيم خيال فضا  ولي

همينقدر آنچه مقدور بود بگوييم » حاوي يا ممکن است حاوي اجسام باشد
 ١؛ و اگر خواسته باشيم قدري پيشتر رويم فقط سلبيات و صفات منفيه]ايم[گفته

 ٣درنيامده، هيچ شکل ٢چيز بهيچيک از حواس آن: مثلاً ميگوئيم. شود بدان افزوده مي
معيني نداشته، و اگر داراي اجزاء است اجزاي آن امتيازي از هم  ٤و بعد ٣شکل

و فرا  ٥يعني قابليت حاوي بودن شود ـ  ندارند، و تنها چيزي که از آن فهميده مي
؛ پس محقّقاً فضا بايد ٧ميگيرد تفاوت داردکه در آن جاي  ٦گرفتن ـ با ذات شيئي

  . يکچيزي باشد که خيلي از ساير چيزها تفاوت دارد
است يا  ٩است يا صفت ٨يا جوهر: هرچه در اين عالم است خارج از اين سه نيست

، يا صفات مختلفة اين ١١يا افراد ؛ و بعبارة اخري، تمام موجودات اين عالم١٠يا نسبت
خارج  هرچه خيال کنيماند و مابينِ آن افراد و آن صفاتند؛  تهافراد، و يا نسبت متفاو

  .  از اين سه مقوله نخواهد بود
غالب حکما بر آن بوده و «. پس فضا يا فرد و شخصي است، يا صفت است، يا نسبت

؛ بجهت اينکه هر ١٢»هستند که فضا شخصي است، و حال آنکه نبايد اين قسم باشد
شخص داراي صفاتست . است يا جسم، و فضا نه عقل است و نه جسم ١٣شخصي يا عقل

، زيرا که ما آنرا چنين استنباط  ]تواند هم داشته باشد و نمي[و فضا داراي صفات نيست 

                                                 
1. négations 
2. sens 

3. figure 

4. dimension 

5. capacité de contenir 

6. nature de l’objet 

کاملاً » ماهيت مظروف«تنها چيزي که از فضا ميشناسيم، نسبت به  ]يعني[، »ظرفيت«: مطابق متن فرانسه. ٧
 .تفاوت است بي

8. substance 

9. qualité 

10. rapport 

11. individus 

حال، اکثر  نيست؛ با اين ]جوهر[فرد  ،بچگانه بنظر برسد که متذکر شويم فضاشايد : مطابق متن فرانسه .١٢
  .اوقات از فضا طوري سخن ميگوييم که گويي جوهر است

 . esprit:در متن فرانسه .١٣
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کند؛ پس فضا شخص و جوهر } ۱۹{کنيم که فضا ممکن است تمام صفاترا قبول  مي
نيست، و چون  ١عقلاني بينيم فضا صفت است يا نه؟ محقّقاً صفتحال به. نيست

فضا جوهرِ يکصفتي «نيز نخواهد بود؛ پس  ٢آيد صفت جسماني بهيچيک از حواس درنمي
بايست صفت يا شيئي  و الاّ مي ٣»يکصفتي نيست و صفت يکجوهري نيز نخواهد بود

يافت شود مخالف جوهريت يا وصفيت فضا و در فضا جاگير شود؛ و حال اينکه اينمسئله 
بايد فضا يا نسبت يا هيچ باشد؛ و  پس مي. از براي آن نموديم مخالف تعريفي است که

  .جزء نسبتها است ٤»کنيم چنانچه ذيلاً بيان مي«الحقيقه  في
و فضا را از  ٨و زماندارد ـ  ٧»کلاک«با موسيو  ٦در جزء مقالاتيکه ٥»نيطز لب«

بر پاية [آميزي نموده و دو دليلِ ذيل را  ـ مباحثة نصرتاز موجودات حقيقيه ميداند 
 : اقامه ميکند  ]اصل دليل کافي و اصل تمييزناپذيرها

و خداوند عالَم را در يک  ٩»فرض ميکنيم که فضا در يک آن موجود باشد«اولاً 
 ١٠»قانون دليل کافي و عقل وافي«مسئله مخالف  کُنْجي از اين فضا قرار دهد؛ اين

جا متشابه است دليلي ندارد که خداوند جهت خلقت  است زيرا که فضا، چون در همه
   ١١».و ترجيح بلامرجح لازم آيد«عالم يک گوشة آنرا اختيار کند؛ 

صحيح نيست زيرا  ١٢»بواسطة عدم امکان حصولِ معاينات«ثانياً فرضِ وجود فضا 
د لازم آيد که خداي تعالي ان که اجزاي فضا بنابر تعريفي که نموديم چون مشابه هم

هم باشند خلق نموده باشد؛ و اين محال است  ١٣دو چيزي که از تمام حيثيات معاين

                                                 
1. qualité spirituelle 

2. qualité corporelle 

 .ت و صفت جوهر باشدفضا، نميتواند جوهرِ صف: مطابق متن فرانسه .٣
 .اين عبارت در متن فرانسه وجود ندارد .٤

5. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

م انجام شده و مجموعة آن .۱۷۱۶و  ۱۷۱۵نيتز و کلارک که طي سالهاي اشاره دارد به مباحثات لايب .٦
  .م منتشر شده است.۱۷۱۷بار در سال  اول

7. Samuel Clarke (1675-1729) 

8. temps 

 .يي فرض کنيم که فضا موجود باشدبراي لحظه: مطابق متن فرانسه .٩
10. principe de raison suffisante 

 .اين عبارت در متن فرانسه وجود ندارد .١١
 .زناپذيرهايتميبنابر اصل  ؛en vertu du principe des indiscernables: در متن فرانسه .١٢
  .مشابه .١٣
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  ]١...[. زيرا که آثار قدرت کامله عبث نتوانند بود
و  ٢نيطز آن است که فضا عبارت از ترتيب وجودهاي متقارنه و بالجمله عقيدة ليب

  ٤.است ٣و زمان عبارت از ترتيب متتابعات
و فقط در خطّة امکان باقي بود؛ } ۲۰{اگر جسم نبود فضا چه بود؟ هيچ بود 

وقتي است که   ]فضا[ ٦واقعيت و حقيقت«پس . ند٥الوجود مثل خود اجسام که ممکن
و فضا نيز در اين صورت نسبت باجسام حاصل شده » که اجسام موجود شده باشند

  .چيز ديگري جز نسبت مابين اجسام نيست ]و[
يگوئيم فلان جسم در بالا يا در پائين، در جلو يا عقب، در چپ يا راست مثلاً م 

مفهوم شود بالبداهه فضاي خالي کافي  ٧جسم ديگر است؛ براي آنکه اين صفات
، بلکه دو شاغلِ مختلف در آن وجود داشته ]شود[نيست؛ بايد شاغلي در آن واقع 

فلان يا زير فلانست جز بر  باشد زيرا که تمام بيانات مذکوره که فلان جسم بالاي
  .نسبت و اضافة جسمي بجسمِ دويم دلالت ديگري ندارند

خود خودي  که به[اقلّ يک صفت ذيل  آيد که لا وهله، چنان بنظر ميدر اول
يعني مثلاً اگرچه خالي باشد  ؛ممکن است شامل حال فضا گردد ]مستعد آن است

بگويند فضا بزرگ يا کوچک است اما اگر خوب ملاحظه کنند معلوم شود که هرگونه 
فضا، مقايسة سابق يا نوعِ صغر و عظمِ جسم را لازم دارد؛  ٨»عظمت و صغرِ«مقايسة 

   ٩».شود مي خيالِ تفاوت حجم فضا انتزاع  ]آن،[و از روي «
اگر پرسند اين عصا بلند است يا کوتاه، سؤال . عک ذَرعصائي داريم مثلاً بطول ي

معني و مهمل است؛ بلند است نسبت بانگشت، کوتاه است نسبت بعصاي دو  بي

                                                 
  .نيتز با کلارک آمده استبنقل از مکاتبة چهارم لايب »agendo nihil ager«در متن فرانسه عبارت لاتيني  .١

2. ordre des coexistences 

3. ordre des successions  

 .نيتزبنقل از نامة سوم لايب .٤
5. être possible 

6. réel 

7. qualifications 
 .؛ بزرگيgrandeur: در متن فرانسه. ٨
چرا که با انتزاعِ ايدة تفاوت اندازة اجسام، ايدة تفاوت اندازة فضا را متصور گونه است، اين: مطابق متن فرانسه. ٩

 .ميشويم
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فقط نتيجة مقايسه و  ١»عظمت و صغر، يا فضا، يا نسبت که تمام يکچيزند«. ذرعي
ير کند و سنجش بوده و خواهند بود؛ اگر اجزاي مقايسه را تغيير دهيم نسبت نيز تغي

اگر در تمام عالم يکجسم بيشتر نبود نه . اگر يکي از آنها را برداريم نسبتي باقي نماند
کوچک بود نه بزرگ، و بهمين دليل اگر بگويند چرا خداوند عالم را بزرگتر خلق 

يک عالمِ واحد هست، نه  ]فقط[ ٢»از حيني که«صحيح نيست زيرا که } ۲۱{نکرد 
توان گفت اجزاي بزرگ و اجزاي کوچک  ر اينعالم ميولي د. بزرگست و نه کوچک

و آنها را بهمديگر سنجيده،  ]است[هست زيرا که چندين جزء در عالم موجود 
  .مقايسه توان کرد

خداوندي قرار گرفته، بشخصي  ٣کسي سه ذرع نيست اما اگر مشيت قامت هيچ
ود باشند شکّي بقي موجودات عالم بهمان اندازة خ سه ذرع قد عطا فرمود ولي ما

و اگر . نيست که چنين شخصي را غول خوانده، از جملة عجايبات خلقت خواهد بود
بدون تغيير ساير تمام مردم را بهمين انداره بلند کند ـ  ]قد[فرض کنيم که خداوند 

تمام موجودات را بيک  فعةًشود؛ اما اگر د]مي[دنيا مغشوش  ٤ـ باز تناسب اجزاي عالم
هيچ عظمتي نيز تغيير  ]نکرده،[هيچ نسبتي تغيير  ]چون[بزرگ کند  ٥بيک نسبت

ـ چيز  است ٦پس باز معلوم ميشود که عظمت، و فضا ـ که عظمت انتزاعي. ننمايد
  . ديگري جز نسبت نيستند

و از روي تجربتْ نسبتي مابين  ٧.يا از بصر يا از لَمس: ابعاد را بدو طريقه ميشناسيم
اگر فرض . کنيم]مي[قرار داده، از روي يکي بديگري حکم  ٩ملموس و بعد ٨بعد مشهود

بينيم داد که هر بعدي را دو برابر به]مي[ما را طوري قرار   کنيم که خداوند، امروز چشم
                                                 

مطرح نشده، بلکه نويسنده بر آن است که » عظمت و صغر، فضا و نسبت«در متن فرانسه يکي بودن  .١
 ».و مانند آنها، چيزي جز نتيجة مقايسه نيستندبزرگي، فضا، نسبت «

 .از آنجا که: مطابق متن فرانسه .٢
3. volonté souveraine 

4. harmonie 

5. proportion 

6. abstraite 

زمان و مکان در نظر ميرزا «: مقايسه شود با نظر ويکتور کوزن در بخش اول اين مقاله، چاپ شده در .٧
، ص ۱۳۹۲، تابستان ۱۳، ش تاريخ فلسفهفصلنامة . »؛ يک رسالة فلسفي)الدولهاعلم(خان ثقفي خليل
 ).نسخة خطي }۳{صفحة ( ۱۳۱و۱۳۰

8. dimension aperçue 

9. dimension touchée 
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 ما ديد  دفعه، چشمشديم، ولي اگر از همان اول بواسطة قوة حافظه ملتفت اين تغيير مي
با وجود اختلاف  باز تمام آثاريکه مشاهده ميشوند ـ بود شده خلق آن در مذکور وضعِ

باري، مجملاً عظمتْ حقيقتي . کنيم مذکور ـ بعينِ همين آثاري بود که اليوم مشاهده مي
 } ۲۲{. ]و نميتواند داشته باشد[جز نسبت ندارد 

است، زمان  ١همين مطالب شامل زمان نيز هست؛ همانطور که فضا ترتيبِ اتّصال
 . تابع استزمان نيز ترتيب ت

و اگر فقط يک عظمت وجود داشت باز هم فضا [اگر عظمت نبود فضا نيز نبود 
و اگر عظمت دويمي موجود شود آنوقت مقايسه ممکن شده و فوراً خيال فضا و  ]نبود

  . گردد]مي[بنابراين خود فضا توليد 
 دفعةًحرکت بودند زمان نبود و اگر همه  چيز بيطور؛ اگر همه در زمان نيز بهمين

بدون تغييرِ وضع و ترتيب حرکتي نمايند باز زمان نيست؛ اما اگر فقط يکچيز در حرکت 
 .آمده، ديگري ساکن بماند آنوقت زمان موجود گردد

بتنهائي ممکن نيست، زيرا که بدون مقايسه و  ]و يک حرکت يکنواخت[يک عظمت 
  .نه عظمت و حرکت و نه زمان و مکان موجود است ٢ثنينيتبدون ا ]بنابراين[

که گمان ميرود منتشر و  از آن ٤دارد و بيش ٣از جملة عاداتيکه کمال شياع«
را واقعيت داده و از روي  ٥»منشأت و موجودات انتزاعيه«عمومي است اين است که 

العنان  همين عادتست که مثلاً زمان و فضائي را خارج از اثنينيت و مستقلّ و مطلق
يا اثنينيتي باشد بايد فضائيکه  ٧که وسعيت قبل از اين: و مثلاً ميگويند ٦»پندارند مي

فضائيکه شامل آن شود موجود باشد؛ و قبل از آنکه تغييري حاصل گردد بايد زماني 
است زيرا که زمان و  ٨اما اينمطلب خطاي ديگر. شد تا محتوي آن گرددموجود با

                                                 
1. ordre de contiguïté 

2. dualité 

 .شيوع، رواج .٣
  .پيش: در نسخة فارسي .٤

5. abstractions 

انتزاع کردن ـ که بيش از آنچه فکر ميکنيم شايع است ـ باعث ميشود فضا و  عادت به: مطابق متن فرانسه .٦
 .زماني مستقل از ثنويت متصور شويم

7. étendue 
  .مضاعف: در متن فرانسه .٨
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 ٣»ما«نيستند؛  ٢فضا و زمان حاويهاي حقيقي. خواهند بود ١فضاي خالي، صرف عدم
ما «؛ و اين محض آنست که ]ايم[در خيال خود اينعمل را با آنها نسبت داده ٣»ما«

ات ديگر اندازه گرفته امتدادات و حرک ]با[فضاهاي موهوم و مدتهاي وهمي که 
 ]...[. کنيم ميزنيم بد خيال مي} ۲۳{چون بد حرف  ]...[؛ ٤»شوند فرض ميکنيم مي

 رف است٥دو صورت خلاء ]مستقل از اجسام[زمان و مکاناند که معدوم و عدم ص .  
است؛  ٦»عمق«زمان و فضا قرابت نزديکي بهم دارند، و نسبت آنها مثل طول و 

هر کدام از آنها . است ٧ند؛ مولّد فضا وسعت و مولّد زمان حرکتهر دو ابعاد يک خيال
اند زيرا که وسعت و حرکت در تحت اين عنوان  آنها بواسطة اثنينيت توليد شده

   ٩.ترين صورت تکثّر اثنينيت يا ساده: که عبارتند از ٨مشترک واقعند
نه پس خيال زمان و فضا بدون خيال اثنينيت حاصل نگردد، و بدون اثنينيت 

  ] ...[. فضا و نه زمان موجود است
ا موجودات واقعيه رو چون زمان و مکان فقط جزو نسبتند لهذا هرگاه کسي آنها 

پندارد و از حقيقت آنها گفتگو کند در خيالات خود گم شده، سه اشکال عمده 
. کوچک شوند ١٠آنها را تقسيم کنيم الي غيرالنّهايه ]اگر[يکي آنکه : مشاهده نمايد

ـ ١٢ثالثاً هرگاه آنها را منفرد نموده. ، الي غيرالنّهايه بزرگ شوند١١»تضعيف«دويم از 
حال . ـ بايد آنها را چون حدي نيست غيرمتناهي دانيم نظر کنيم يعني از عالم قطع

عقيدة حکمائي را که قائل بر واقعيت زمان و مکان هستند بملاحظة هر يک از سه 
 : ره کنيممطلب مذکور اشا

                                                 
1. néant 

2. contenants réels 

 .تا: در نسخة فارسي. ٣
گيري ميشوند، را حرکات ديگري اندازهما فضاها و زمانهايي خيالي، که بواسطة امتداد و : مطابق متن فرانسه. ٤

 . يمکنادراک مي
5. vide 

 .grandeur: در متن فرانسه .٦
7. mouvement 

 .فهميده ميشوند: در متن فرانسه. ٨
9. multiplicité 

10. jusqu’à l’ infiniment 

11. multipliant:   ضرب کردن(افزودن(  
12. isoler 
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و  ٢حکماي مشهور را در خطاهاي عمده انداخته ١»قانون تجزّي غيرمتناهي«اولاً، 
و مثلاً بايد بگويند اگر وسعتْ الي غيرالنّهايه قابل تقسيم است تمام ابعاد متساويند، 

اخري، اجزاي محتوية از وسعت بزرگ  ةو بعبار. زيرا که عدة اجزاي آن متساوي است
متناهي و } ۲۴{غيرِ ]همانند هم[وسعت کوچک هر دو  ]ي[و اجزاي مشموله

  ند؛٣تقديرناپذير
رسم کنيم هيچ دليلي در دست نداريم که اجزاي  ]اي[اگر مربعي در دايرة

  . از اجزاي مربع دانيم ٥دائره را بيش ٤»در مربع«محتوية 
توان  پذيرند نمي تقسيم] الي غيرالنهايه[نيز چون  ٦پذيري اجزاي هر امتداد تقسيم

   ]...[. گفت که وسعت از چه بوجود آمده
آيد زيرا که مثلاً  گونه اشکالات وارد مي در تضاعيف و تکثيراتي غيرالنّهايه نيز همين

ميگويند فرنگستان از فرانسه و کرة زمين از فرنگستان بزرگتر است ولي اينهمه در 
قدر است؟ اگر محدود است هزار  عظمت عالم چه ]اما[. بيش نيست ]اي[جنب عالم ذرة

و اگر محدود . اشکال دارد؛ مثلاً چرا بزرگتر نيست؟ در خارج آن چيست؟ و غيره
 ٨مرکّب از وجودات متناهيه ٧؛ و بنابراين بايد عدمِ تناهي]است[نيست، غيرمتناهي 

  . هذا باشد؛ و قس علي
يزي نيست، زيرا که اگر چ ٩پس بعقيدة ما جزء صحيح اينست که در خارجِ کل

آيا «و منشأ اين سؤال که . چيزي باشد خلاف فرض است و کلْ صحيح نخواهد بود
اند و حال آنکه عدمِ  آن است که خلأ را چيزي انگاشته» خارج از عالم چيست

و نيز . نيست ]ات[صرفست و هيچ چيز نيست؛ زيرا که فضا نسبت است و جزءِ موجود
چرا که کل نه بزرگ [. و کوچکتر از آنچه هست نتواند بود کلْ بزرگتر از آنچه هست

 و در نوع خود منحصر بفرد است، ]است[چون کل زيرا که کل،  ]است نه کوچک؛

                                                 
1. hypothèse de la divisibilité 

 .هاي شايع کرده استتاريخ فلسفه را پر از سفسطه» نهايتقابل تقسيم تا بي«فرضية : مطابق متن فرانسه .٢
3. incommensurable 

  .اضافه است» در مربع«. ٤
  .آمده است  »plus«نوشته شده، اما در متن فرانسه » پيش«: در نسخة فارسي .٥
  . نوشته شده است» ناپذيري تقسيم«در نسخة فارسي  .٦

7. infinitude 

8. êtres finis 

9. tout 
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و فضا چون نسبت است کل بآن ربطي ندارد؛ فضا در . بهيچ چيز آنرا مقايسه نتوانکرد
   ]...[. کل است ولي کلْ در فضا نيست

پس اگر } ۲۵{. عالم است زيرا که عالم احاطه بر آن داردپوست گردو کوچکتر از 
االله بر آن قرار گرفته که تمام عالم را بجز پوست گردوئي  ١چنين فرض کنيم که مشيت

فاني نمايد و بعد از آن باراده و قدرت خود عالم جديدي با تمام اجرام و شموس در اين 
م موجودات بهمانطرزِ پيش برقرار پوست گردو خلق نموده، بطوريکه نسبتهاي سابقة تما

باشد، اين عالم دويمي در نظر کسي که عارف به پوست گردو باشد کوچکتر از اولي 
است؛ زيرا که آنرا با عالم سابق مقايسه نموده صغر آن مرئي شود، ولي در نظر ديگران 

   ]...[ ٢.ابعاد هر دو عالم مساوي است
مکان ديگري نسبت دهيم آنوقت پس زمان و فضا را در صورتيکه بزمان و 

توان گفت کوچک يا بزرگست؛ و الّا بطور مطلق نتوان گفت که فلان زمان طولاني  مي
  .است يا فلان مکان بزرگ است

تنهائي نه کوچکست نه يکفرسخ از يکميل مسافت بيشتر است اما يکفرسخ به
شخصِ  بجهةنجند؛ س طول و قَصرِ آن مربوط باندازه و مقياس است که آنرا مي. بزرگ

آهن که  نسبت براه. بسيار دراز و براي سوار مسافت قصيري است پياده يکفرسخ راه
آهن  ـ از وقتي که راه ٣الحقيقه بملاحظة حرکت قدر محسوس ندارد و في ]اصلاً[

مثلاً دويست سال قبل از اين، صد . ـ ابعاد خيلي تغيير معني داده اختراع شده است
ـ بيست منزل بود و پنجاه سال قبل دو ـ سه منزل، و   فرسخ خيلي راه بلندي و ده

 ]است[ـ نُه ساعت است؛ نظير پولي است که اسم و شکل آن باقي   در اين ايام هشت
ي که نسبتي شد اندازة واقعي هر چيز پس] ...[. ولي قيمت و نرخ آن تغيير نمايد

  ]...[} ۲۶{. ندارد و اگر مقايسه نباشد کوچکي و بزرگي نيست
و برحسب اختلاف قوة ناظرة تماشاچي و آلات و ادواتي که معينِ آن ميشوند 

مورچه چون دامن همت بکمر زده از روي  ]...[. گردد عالم بزرگ شده يا کوچک مي
ريک افتاده عبور نمايد درياي بزرگي را پيموده گندمي که بر روي جوي با ]ي[شاخه

مسافت طويلي را بسر برده باشد؛ و بسا حيوانات ديگر که اگر اين سفر را مشاهده  ]و[
در زمان نيز . کنند از عظم جثّة مور و کثرت طول اين راه دور تعجب نمايند

                                                 
1. volonté 

2. Malebranche, Ninth Discourse on Metaphysics, 9ème entretien, 7. 
3. locomotion 
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ت بعضي عادات طور؛ اگر بتوسط بعضي آلات از قبيل ساعت و غيره و يا بوساط بهمين
از قبيل خواب و بيداري و بعضي اوضاع عالم از قبيل طلوع و غروب و غيره آنرا تقدير 

و اگر ملاحظات . گرفتيم هيچ ملتفت آن نشده و وجودي نداشت نکرده اندازه نمي
 بسيار قصير را در عوض زمان مذکوره نبود بر حسب اوضاعِ عقليه و تفکريه زمان

  . ولاني را بجاي مدت بسيار کوتاه اخذ توانستيم نمودطويل و مدت بسيار ط
کس خوانده و ديده است که يکي از سلاطين خيلي مايل همه ١»ليله  اَلْف«در کتاب 

القصّه، . تمام سلاطين کتاب مذکور ]همچون[بديدن عجايب و مشاهدة غرايب بود؛ 
درويشي يکروز بحضور وي آمده عرضه داشت که ظرفي دارد مشتمل بر عجايب دنيا؛ 

سلطان . پر نموده سر در آن فرو برند چيزهاي غريب مشاهده نمايندچون آنرا از آب نيم
مال سر در آن فرو برده هيچ احت} ۲۷{در عمارت خود و در حضور نگهبانان و ملازمان 

پاياني ديد  ناگهان بمحض اينکه سر در آب فرو برد خود را در درياي بي. خطري نميرفت
وقت آن . نمايد وپا زده شنا مي، و با کمالِ اضطراب دست]است[که مشرف بغرق شدن 

مورد عتاب و عذابش واداشته يا بر سلطنت و  ٢»در«نبود که درويش را بچنگ آورده، 
. کردن هيچ چاره نبود وس خورده تضرع نمايد؛ جز شناخود افس ]ي[عظمت تلف شده

ساکنين سواحل او را ربوده لباسش را . باري، با کمال زحمت خود را بساحلي رسانيد
سالها در قيد بندگي، زندگي و آخرالامر فرار . خشکانيده غذائي داده بغلاميش گرفتند

و نشان و کوه و دشت  نام صحراهاي بي. نشينان گريخت اختيار کرده از چنگ ساحل
. گونه سامان پيموده، بالاخره روزي بقاهره رسيد زاد و راحله و هيچ پايان را غالباً بي بي

اگرچه در اين شهر از خطر غلامي آسوده بود ولي گرسنگي مجبور بر آنش نمود که 
خيالات سلطنتي خود را از سر بدور انداخته بتحصيل لقمة ناني پرداخته؛ مشغول کسب 

زني اختيار نموده و از ان اولاد چندي بعمل آمده، مثل . ت و دکّان خياطي باز نمودگش
غالباً اندوه و آزارش  ]که[ساير مردم گاهي بخوشي و گاهي در بدي گذرانده؛ معلوم است 

تا روزي به تهمت دزدي گريبانش را گرفته نزد همقطار . بيش از آسودگي و آرامش بود
اين همکارِ روزگار گذشته حکم . سلطان عصرش کشيدندقديمي خود، يعني بحضور 

. جلّاد، او را بزانو درآورده زلفش را چنگ زده شمشير کشيد تا گردنش زند. بقتلش داد
مرگ را در برابر خود معاينه ديده، دفعةً حرکت مذبوحي نموده که ناگهان سرش از 

وزير . درويش ديدخويش مابين امرا و } ۲۸{ظرف آب بيرون آمده خود را در خلوت 
                                                 

که اثري تخيلي ) بيدارخفتة ( le Dormeur éveilléاين حکايت در اصل از . است هزار و يک شبمنظور کتاب  .١
 .است نقل شده است

  .اضافه است» در«. ٢
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عبارتي را که قبل از فرو بردن سر در آب شروع نموده بود ختم کرده سلطانرا تهنيت 
فرستادند؛ ولي هيچيک از حضّار خبر از غرقاب و مهالک و زندگاني بيست و يکسالة 

باري، اينحکايت افسانه . که سر را در آب فرو برده بود نداشتند ]اي[سلطان در يکدقيقه
  .گي در ظرف آبست سر ماها همهنيست؛ فعلاً

بجاي آنکه زمان و مکان را معدومِ صرف دانيم غالباً آنها را حقايق ممتازه 
شخصيتي بدانها داده، جزء آلهة مشَکّله و ارباب انواع پنداشته،  ١پرستان پنداشته؛ بت

بعضي از حکماي اين . نمودند معبد و هيکل يا مجسمة آنها را ساخته پرستش مي
ر نيز، اگرچه آنها را شخص و مجسم نميدانند ولي، لااقلّ قائل بجوهريت آنها عص

قدر اکتفا نکرده بر آن ميل دارند که صفات عدم تناهي و بعضي  شده، بهمين
  ٢]...[. خصايص الهي دربارة اين دو بت مصنوعي قائل شوند

 مابين اشيا  ]متتابعه با متقارنه[پس اگر زمان و مکان چيز ديگري جز نسبت
توان عدم تناهي موجودي را فرض کرد،  مي[نباشد عدم تناهي آنها چه معني دارد؟ و 

عدم تناهي نسبت چگونه فرض تواند شد؟ و اگر بگويند نسبت غيرمتناهيه،  ]اما
  ٣]...[. هيچ معني ندارد ]که[بالبداهه عبارت مهملي گفته 

ا با عالم شروع شده از جملة پس زمان و مکان غيرمتناهي باطل؛ و زمان و فض
در زمان و مکان نيست؛ خارج و  ]که نامتناهي است[خداوند . شرايط و لوازم عالمند

  ٤]...[. ها ادراک او را نتوانيم نمود بالاتر از آنها است و بنا بر اين
  . تمت الرساله في هفدهم شهر شوال المکرم يکهزار و سيصد و نه

 }۲۹{. ۱۳۰۹خلافه سنه في مدرسه المحمديه دارال

  ترجمة اصطلاحات

خان در ترجمة خود معادلهايي براي اصطلاحات تخصصي فلسفه ميرزا خليل
مرور اين اصطلاحات ما را تا حدودي با چگونگي درک او از اين . انتخاب کرده است

ها بخشي از تاريخ ترجمة متون فلسفي ضمن آنکه اين ترجمه. مفاهيم آشنا ميکند
  .آيدنيز بحساب ميدر ايران 

                                                 
1. païens 

 .در اينجا چند پاراگراف از متن فرانسه ترجمه نشده است .٢
 .در اينجا چند پاراگراف از متن فرانسه ترجمه نشده است .٣
 .ادامة متن فرانسه ترجمه نشده است .٤
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 فارسي فرانسوي

Condition   کيفيت(چگونگي( 

Contenant حاوي  

Espace فضا 

Idée ِخيال 

Corps اجسام 

Négations سلبيات و صفات منفيه 

Sens حواس  

Figure شکل  

Dimension عدب  

Capacité de contenir حاوي بودن قابليت  

Nature de l’objet  ذات شيئي 

Substance جوهر 

Qualité صفت 

Rapport نسبت 

Individu فرد 

Esprit عقل 

Qualité spirituelle عقلاني صفت 

Qualité corporelle صفت جسماني 

Temps زمان  

Principe de raison suffisante وافي کافي و عقلدليل قانون 

Indiscernables معاينات 

Ordre des coexistences وجودهاي متقارنهرتيب ت 

Ordre des successions ترتيب متتابعات 

Être possible الوجودممکن 

Réel واقعيت و حقيقت 

Qualifications صفات  
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Volonté souveraine مشيت 

Harmonie تناسب  

Proportion نسبت  

Grandeur abstraite انتزاعي عظمت 

Vue بصر 

Tact لمس 

Dimension aperçue عد مشهودب 

Dimension touchée عد ملموسب 

Juger حکم کردن 

Ordre de contiguïté ترتيبِ اتّصال 

Dualité اثنينيت 

Abstractions منشآت و موجودات انتزاعيه 

Réaliser واقعيت دادن 

Indépendant العنان مستقل و مطلق 

Étendue  وسعيت 

Néant عدم 

Contenants réels حقيقي هاي حاوي 

Vide  خلاء  

Mouvement حرکت  

Multiplicité تکثّر  

Jusqu’à l’infiniment الي غيرالنّهايه  

Multipliant تضعيف  

Isoler منفرد کردن  

Hypothèse de la divisibilité à l’infini قانون تجزّي غيرمتناهي  

Sophismes célèbres حکماي مشهور  

Divisible قابل تقسيم   

Incommensurable تقديرناپذير  

Infinitude عدمِ تناهي  
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  :نوشتها پي
 

است که ) ق.ه ۱۳۱۱( انيس الادباخان ثقفي و نويسندة کتاب خليل برادر، )السلطنهينمت( يثقف الحميدعبد. ١
  .ق بدست اعضاي کميتة مجازات به قتل رسيد.ه  ۱۳۳۵در سال 

خان بنا بر رؤيت اصل نسخة کتاب بوده است؛ با اين حال، چنانچه امکان در تهية فهرست آثار ميرزا خليل. ٢
  .امنام و مشخصات کتاب در آن درج شده اشاره کردهبازبيني کتاب برايم فراهم نشده به مأخذي که 

جوييهاي بعدي و رسيدن نگارنده اشارة کلي به وجود بعضي اوراق فلسفي بجاي مانده از ثقفي که انگيزة پي. ٣
 .شيرين است که از ايشان سپاسگزارمبه اين دو رساله شد، از آقاي سيدابراهيم اشک

در اين منبع . ۲۶۳۹و  ۲۶۳۸، صش۱۳۷۴ ،تهران، ۴ج ،يفارس يکتابها هفهرستوا ،، احمديمنزو: بنقل از .٤
بعيد ) پانزده سالگي(ق ذکر شده که با توجه به سن ميرزا خليل در آن زمان .ه  ۱۲۹۴سال تأليف رساله 
 .است صحيح باشد

 .۲۶ستون، ش۱۳۴۰ـ  ۱۳۴۴ ،تهران، ۳ج ،يو عرب يفارس يکتب چاپ ينمؤلّف ،مشار، خانبابا: بنقل از .٥
 .۲۶۱۹، ص۴، جفهرستواره كتابهاي فارسي: بنقل از .٦
 .۳۲۷ص ،۱۳۷۹، تهران ،۱ج ،دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ ،احمد ،يانهاشم :بنقل از. ٧
، دانشگاه تهران ،و فنون وابسته به طب يطب يفارس يچاپ يفهرست کتابهاي، محمود، آبادنجم: بنقل از. ٨

 .۴۰۳ستون ،ش۱۳۴۲ تهران،
، ۱، بخش۳ج ،ملک يکتابخانة مل يخط فهرست کتابهايي، محمدتق پژوه،دانش يرج؛ا ،افشار: بنقل از .٩

 .۵۶۰، ص۱۳۶۱، تهران
 .۳۲۷، صتحولات فرهنگي ايران در دوره قاجاريه و مدرسه دارالفنون: بنقل از. ١٠
شناس نويسنده و شرق Volney (Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais)يي است به  اشاره. ١١

  :و نويسندة کتابهايي چون) م.۱۷۵۷-۱۸۲۰(فرانسوي 
- Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 & 1785 (1785, 1787). 

- Simplification des langues orientales, ou méthode nouvelle et facile, D’apprendre les langues arabe, persane et turque, avec 

des caractères européens (1795). 

- Discours sur l’étude philosophique des langues (1820). 

 .۲۸۵۶ص ،يفارس يکتابها هفهرستوا: بنقل از. ١٢
١٣ .Mathias-Marie Duval:  ذکري از نويسنده و مترجم کتاب  يو سلول يو خصوص يعموم يزيولژيفدر کتاب

همقيافگي «ضمن بيان مطلبي با عنوان  صدوپنجاه مقاله يادگار عصر جديدخان در کتاب نشده اما خليل
وقتي در پاريس بدرس «: به کتاب فيزيولوژي خود اشاره ميکند و چنين مينويسد» شناسيو هويت

صد و ثقفي، (» ...ام حاضر ميشدمترجمه کرده ماطياس دووال، معلم فيزيولوژي که کتاب او را به فارسي
 )۱۱، صپنجاه مقاله يادگار عصر جديد

 .۳۲۸، ص تحولات فرهنگي ايران در دوره قاجاريه و مدرسه دارالفنون: بنقل از. ١٤
 . ۲۵۶، ص۱۳۵۰،تهران ،يرانعلوم ا هکتابنام ين،غلامحس افشار،يصدر :بنقل از. ١٥
   .همانجا. ١٦

Atome ذره  

Êtres finis وجودات متناهيه  

Tout کل  

Païens تپرستان ب  
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 .۳۲۸ ،دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يفرهنگتحولات : بنقل از. ١٧
 .۳۶۶۸، ص۵ج .يفارس يکتابها هفهرستوا: بنقل از. ١٨

١٩. A. Lacoin de Villemorin, Khalīl-Khān, Le jardin des délices, Paris : Société du Mercure de France, 1897.  
 .)                   خان نبوده باشدآيد که مترجم اصلي خليلبرمياز شواهد و قرائن موجود در مقدمه و جلد کتاب (

٢٠. Le Fils de Monte-Cristo, 1881 : نوشتة Jules Lermina خود . است) م.۱۸۳۹-۱۹۱۳(، نويسندة فرانسوي
ق توسط محمدطاهر ميرزا .ه  ۱۳۰۹نيز در سال ) پدر(، نوشتة الکساندر دوما کريستو کنت مونترمان 

 .شده استترجمه 
٢١. Nicolas Ferrial ياTriboulet  )۱۵۳۶  دلقک دربار لويي دوازدهم و فرانسواي اول که براساس ) م۱۴۷۹ـ

  .اثر ويکتور هوگو Le Roi s'amuse (1832)نمايشنامة : از جمله. شخصيت وي چند اثر ادبي خلق شده است
 .۳۲۸ص  ،دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ٢٢
ق ذکر شده است؛ با اين .ه  ۱۳۳۹ق و در صفحة آخر .ه  ۱۳۳۸سال طبع اين کتاب در صفحة عنوان . ٢٣

  .ق را سال کتابت ـ و احتمالاً ـ طبع آن دانست.ه  ۱۳۳۹ق را سال نگارش و .ه  ۱۳۳۸حال ميتوان 
٢٤ .Fables de la Fontaine :هاي از نوشتهJean de La Fontaine )۱۶۹۵-۱۶۲۱.فرانسويه شاعر و نويسند، )م .

ترجمه شده به فرانسه در سال  (حکايتها و پندهاي او که شهرت بسيار دارد بعضاً از حکايات سعدي 
که » حکايت روباره و زاغ«از او نيز حکاياتي وارد ادبيات فارسي شده، از جمله . الهام گرفته است) م.۱۶۳۴

، ايرج ميرزا، )۴۷ و ۴۶ق، ص .ه  ۱۳۳۹، خردنامة جاودان(خان خليلتاکنون چهار نوبت و توسط ميرزا 
 . حبيب يغمايي و نيرسعيدي ترجمة منظوم شده است

 .۴۵ص ق،.ه  ۱۳۳۹خردنامة جاودان، : بنقل از. ٢٥
 .۴۵، صهمان: بنقل از. ٢٦
 .۳۲۸، صدارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ٢٧
٢٨. Nicolas Camille Flammarion  : که در دورة قاجار ) م.۱۸۴۲-۱۹۲۵(و منجم فرانسوي » گراروح«نويسنده

، ترجمة هيئت جديد: در ايران شناخته شده بود و بعضي کتابهاي وي به فارسي ترجمه شدند؛ از جمله
ل از مجموعة جلد او) Avant la mort ; 1920( قبل از مرگکتاب ). ق.ه  ۱۳۱۲(ميرزا عبدالرحيم طالبوف 

که به مباحث قبل، حين و بعد از مرگ برمبناي ) La Mort et son mystère( مرگ و اسرار آنسه جلدي 
 .ميپردازد) spiritime(» گراييروح«

29. Paul Gibier, Le spiritisme: Étude historique, critique et expérimentale, Paris: Henry Durville, 1886. 
30. La pluralité des mondes habités (1862).  

٣١ .Léon Denis : (معماي حيات : با آثاري چون) م.۱۹۴۶- ۱۹۲۷(گراي فرانسه نويسندة روحديگرLe pourquoi 

de la vie; 1885(.  
، ضمن اعلام نحوة پخش کتابهاي ثقفي از اين شناسايي در عالم غيرمرئيکليد در آخرين صفحة کتاب . ٣٢

  .کتاب نام برده شده است
  .کتابخانة سلطنتي ايران واقع در کاخ گلستان. ٣٣
 .۳۲۸ص،  دارالفنون سةو مدر يهقاجار هدر دور يرانا يتحولات فرهنگ: بنقل از. ٣٤
ضياء و  حقيقت مةاسرارناکتابهاي به ميتوان  )ق.ه  ۱۲۵۱-۱۳۳۴(تأليفات شيخ نظرعلي ديگر از  .٣٥

 .رداشاره ک المعصومين
  .۳، صرساله در علم شيميثقفي، . ٣٦
٣٧. Spiritisme : کتاب ارواحجرياني که در فرانسه و با نگارش (Le livre des esprits, 1857)  توسطAllan 

Kardec (Léon Rivail)  تأسيس شد) م.۱۸۰۴-۱۸۶۹(نويسندة فرانسوي . 
  .۴۷و ۴۶، ص۳، س۵ش ،يادگار، »وفيات معاصرين«محمد،  ،ينيقزو. ٣٨
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39. La Religion Naturelle (1856). 

  .منظور سيمون از دين طبيعي، ديني بدون وحي است
 .است م منتشر شده.۱۷۱۷بار در سال مجموعة اين مباحثات اولين . ٤٠
 .۱۱۰و ۱۰۹و سيروس سعدونهايان، ص، بكوشش منصوره اتحاديه خاطرات تاج السلطنه السلطنه،تاج .٤١
  .۴۴و ۴۳ص ،۶ج ،المعارف بزرگ اسلامي ةدائر ربيعي، منيژه،. ٤٢
 .۱۱، صخاطرات تاج السلطنه. ٤٣
، ۱، چهرمس ، انتشاراتتهران ي،ترجمة محمد دهقان، يستمدر قرن ب يرانروشنفکران ا ي،عل يصري،ق .٤٤

مکان بودند  هاي زمان وتصحيح و انتشار رسالهدکتر علي قيصري از مشوقان من براي . ۷۵و۷۴، ص۱۳۸۳
 .و با لطف پاسخگوي سؤالاتم بودند

  .۲۴ق، ص.ه  ۱۳۴۰تهران، چاپ سنگي،  ،علل بدبختي ما و علاج آن، ، حسن)السلطنهمحتشم( اسفندياري: ك.ر .٤٥
  .۳۳۹م، ص. ۱۹۷۱بيروت، ، ۳، جمعارف القرن العشرون ةدائروجدي، فريد، : ؛ بنقل از۲۱۰ش، ص۱۳۸۰جعفريان، . ٤٦

  :منابع فارسي

  .ق.۱۳۴۰، تهران، چاپ سنگي، علل بدبختي ما و علاج آن ، حسن،)السلطنهمحتشم(اسفندياري . ۱
 تاريخ نشر تهران، سعدونهايان، سيروس اتحاديه و منصوره بکوشش ،السلطنه تاج خاطرات السلطنه، تاج. ۲

 .۱۳۶۲ ،۱ايران، چ
  .ق.۱۳۰۸، تهران، چاپ سنگي، علم شيميرساله در ثقفي، خليل، . ۳
  . ق.۱۳۰۹، نوشتة ژول سيمون، نسخة خطي، الف، )ترجمه( زمان و مکان، ــــــــــــ . ۴
  .۱۳۱۴مجلس،  عةمطب ،هرانت يد،عصر جد يادگارصد و پنجاه مقاله  ،ــــــــــــ . ۵
  .۱۳۸۰، ۱، چ۱، تهران، نشر دليل ما، جرسائل حجابيهجعفريان، رسول، . ۶
، ۶، ج، تهرانيبجنورديکاظم موسو، زير نظر يبزرگ اسلام المعارف ةيردا، »هالسلطنتاج« ربيعي، منيژه،. ۷

  .۱۳۸۰ي،بزرگ اسلام يرةالمعارفمرکز دا ،۱چ
 .۱۳۲۵ يد ،)۳س( ۵، شيادگار ،»ينمعاصر ياتوف«محمد،  يني،قزو. ۸

  :منابع فرانسه

1. Simon, Jules, La Religion Naturelle, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1856. 
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